
 همایشسومین پیش

های عرفانی اندیشه شناسینسبت«

 »بیتبا مکتب اهلeزاده آملیحسن علامه

 الاسلام رودگرحجت

همایش سوم عرفان با سـلام و تشـکر از همه اسـتادان و عزیزان بابت قبول دعوت در پیش

ــبتبیتی کاهل ــهه موضــوع نس ــناســی اندیش زاده آملی با مکتب های عرفانی علامه حســنش

اسـت. ما در محضر و منظر این عالم ربانی و سالک توحیدی و عارف انقلابی و  bبیتاهل

 شاءلله از عنایات و افاضات ایشان از عالم برزخ برخوردار خواهیم شد.اجتماعی هستیم و ان

 شـناخت ا
ً
زاده آملی از جهات مختلف های علامه حسنندیشـهدر ابتدا عرض کنم اولا

ــیرین ــیار ش ــوار و در عین حال بس ــین، دش ــت. دلیل زا و معنویتمعرفت، دلنش بخش اس

همان طور که ، الابعادندهای علامه این اســت که جامعبودن شــناخت اندیشــهمشــکل

دار موصــوف شــده به علامه ذوفنون. دانش ایشــان از توســعه کمی و کیفی خاصــی برخور

مگر برای ، های فکری ایشان دشوار استهای ایشان و منظومهلذا شـناخت اندیشه؛ اسـت

یافته مکتب فکری و معرفتی ایشــان باشــند. دوم اینکه اســتادانی که در کســانی که تعلیم

 اذعان دارند که روش ایشان در مقام تعلیم و تدریس و تحقیق و ، محضـرشـان هستیم
ً
کاملا

مجتهدانه ایشان درباره متون و آرای بزرگان معرفت و کلام و حکمت و تألیف و نیز مواجهه 

ــان تلاش حوزه ــاگردانش ــلبی و انتقادی و همواره ش های مختلف ایجابی و تبیینی بوده نه س
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داشـتند اول فهم درستی از آرا و انظار درستی از بزرگان معرفت داشته باشند و خیلی ضمنی 

کردند و ازاین حیث مشکل است که افراد به استنباط یهایشـان را مطرح مها و دیدگاهحرف

یابی به های علامه پی ببرند. به دنبال همین نکته دســتو اســتخراج و درک درســت اندیشــه

های گوناگون علامه به دلیل منطق و روش ایشــان ســخت اســت. حال اگر بخواهیم نوآوری

 ارتر است.از جهاتی دشو، در آن ساخت عرفانی علامه را شناسایی کنیم

بلکه دو مسئله از ، جلسـه ما ناظر به سـاخت سـلوکی و عرفان عملی علامه نیست

های عرفان نظری علامه ارتباط ساز را مطرح کنیم که با اندیشهمسـائل مهم و سرنوشت

دارد. یکی از آن محورها این است که اگر بتوانیم مبادی تصوری بحث را همراه با مبانی 

های ایشان برویم. توانیم سراغ شناخت اندیشهبهتر می، ت کنیمدرستی درک و دریافبه

معلول همین باشــد که ، اندچه بســا این اشــکالات و مشــکلاتی که برخی مطرح کرده

 در خیلی جاها مبانی و مقدمات و شـــرایط لازم جهت دریافت درســـت مبادی 
ً
احیانا

حات خاص شناسی که زبان و ادبیات خاص و اصطلاخصـوص زبانتصـوری بحث به

 مهیا نبوده است.، خودش را دارد

همایش در محضـر اسـتادان برای تبیین مبانی عرفانی علامه برگزار شده اکنون این پیش

های ایشان نزدیک کند و بتوانیم بینش درستی است تا ما را به حقایق معرفتی علامه و دیدگاه

 برای تحلیل مسائل فکری علامه بیابیم.

 ملیالاسلام حسینی آحجت

 زاده آملی باید گفتبسـم الله الرحمن الرحیم. در خصـوص شـخصـیت علامه حسن

حرف از توحید بود ، سالیانی که در محضر ایشان بودیم ».یک دهن خواهم به پهنای فلک«

و ولایت و بنده افتخار داشـتم اسـفار و نصـوص و برخی علوم را در محضرشان باشم. نگاه 

ــان به توحید همان هویت مطل ــیلشقهایش  این بود که) قل هو الله احد( ای بود که در تفص
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ــت» هو« ــمیر نیس ــمیر می؛ در اینجا ض ــد. دوم واقعه بود منادا واقع نمیچراکه از اگر ض ش

اند که فردا در امیرمؤمنان اســت در خصــوص اینکه حضــرت خضــر نبی را در خواب دیده

لذا  ».يا هو يا من هو الا هو« اند و ذکرکوران جنگ ذکر باشــد و ایشــان به حضــرت یاد داده

 ضمیر نیست، شـوندمنادا واقع نمی» هو« اگر
ً
بلکه اشاره است به ، معلوم میشـود که اصـلا

ا� « در تبیین، بیانگر هوهویت مطلقه باشــد» اللـه الصــمد« هویـت مطلقـه الهی و اگر

قه بود که اگر فمبنای ایشــان این  ».هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن« باید گفت» الصــــمد

چیزی در تبیین حقیقت توحید جز همین هویت مطلقه صمدیه از آن ، اللغه هم انجام دهیم

این عطف ، »هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن«، شود که اگر در حد احدیتاستفاده نمی

و ابه جای جا تکرار کنید و زید و عمرو. شماجاء « مانند اینکه بگوییم؛ را درسـت معنا کنیم

مان و اگر ه» هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن: «یعنی باید بگویید؛ ایدعطف را آورده

با این بیان  ».هو الذی فی الســـماء اله و فی الارض اله« شــودمی، هویت حقیقی تبیین بشــود

ــت فرمودین گاهی توجه به برخی نکات که لازم ، اگر توحید را درســت ادراک کنیم رائه ااس

 کنم.پرسند و برخی وقایع را عرض میالاتی که میؤاین است که دوستان ما س، دهم

 در ؛ هر فنی اصــطلاحات خاصــی دارد
ً
ــول فقه، معالممثلا ــائلو  اص ی مبنا کفایهو  رس

 عرض می» لا تنقض اليقين بالشـک« اسـتصـحاب قاعده
ً
هو  قل« کنم کهاست و من صریحا

ها در سه باید سال» ا� الصـمد« بحث ندارد.» ککمتر از لا تنقض الیقین بالشـ» ا� الاحد

و بیان شأنیت و شخصیت  مصـباح الانسو الهیات بالمعنی الاخص و مجموع  اسـفارجلد 

مطرح و بحث شود. حضرت امام در ، انسـان کامل به دوستانی که ذوق این مباحث را دارند

لمیه ما روانه کنید و این های عفرمودند اندیشــمندانتان را به حوزه گورباچفنـامـه به آقای 

اند مگر برای کسانی که اهل تحقیق، ای بیاموزند. این مباحث دشوار استدروس را مدرسه

اما برای آنانی که اهل تحقیق نیستند باید توحید را ؛ ای نیستو اینها برای آنها چندان شـبهه

ند ابل را چگونه خلق آیا ندیدید که خداو:» در همان مرتبه همگانی بیاموزند. خداوند فرمود
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ــت فرمایش» کرد ــود توحید افعالی برای عدهها میو از این دس ــان ش ای برای موحدبودنش

خواهید بالاتر بیایید توحید وصفی و اوصاف الهی را تبیین توضیح داد و اگر می، کافی است

هید خوابرای دعای جوشن کبیر دارد و اگر می سبزواریکنید. لذا یک دوره شرح مثل جناب 

ـــــــــمـد«، راه برای توحید ذاتی باز کنید  هو الاول و الاخر و الظـاهر و« را برگردانید به» ا� الصــ

ــه و مکتب و بحث » الباطن ــت. اینها مدرس که این هویت مطلقه گویای آن توحید ذاتی اس

 اش دریابند. در تصدیقخواهد تا مسـتمعان ما بتوانند توحید را با اصـطلاحات تصوریمی

شــدن اســت و انســان ، الامور و این امور تصــیروو مکتب علامه که الا الی الله  هافرمایش

باید صـفات الهی را در خود عینیت بخشـد و خود بشود مجمعی از صفات کمال الهی که 

ــف اول آن  البلاغهانســان کامل در نهجنموداری از آن را آقا در کتاب  ــت که وص آورده اس

انسان خود » کلها ءسماالادم آو علم « بدان معنا که؛ است الله و وصـف دوم خلیفةاللهولی

هی عدل فق .بشود مظهر تمام صفات الهی که فرق است بین عدالت فقهی و عدالت عرفانی

گوییم که گناهان کبیره نکند و اصــراری بر صــغایر نداشــته باشــد و به همین را به کســی می

ر از این مقام ما در مرتبه عدالت اما اگ؛ شــود بـه او در نمـاز جماعت اقتدا کردمقـدار می

یعنی جامعیت اسـما و صـفات الهی و ظهوردادن اسما و صفات الهی ، عرفانی وارد شـدیم

ها در آنجا تعبیه شــده و انســان کامل کســی اســت که جامع اســما و در مقاماتی که قابلیت

ــفات الهی در مقام  ــص ــت یرورت و مقام خلافت تکوینی الهیص ــان کهاس  . حال این انس

شــود مظهر الله. آن دیدش به همه موجودات می، جـامع تمـام صــفات کمال الهی شــد

دید او نســبت به تمام ، عینیت بخشــیدهالله که خود همه صــفات الهی را در خود ةخلیفـ

بْلَهُ وَ بَـعْدَهُ : «†امام علیبه نقل  .دوشــمیموجودات عالم الهی  يْئاً اِلاّ وَ رأََيْتُ اَ� قَـ  ما رأََيْتُ شــَ

هُ  اما انســان کامل و ؛ بینیمکنیم تنها برگ را میی را که نگاه میگیاهیعنی یـک برگ  ؛»وَ مَعـَ

بیند. قدرت الهی و حیات الهی و حتی می گیاهالله علم الهی را در پروراندن این برگ ةخلیف

اگر مغفرت الهی ، بیند که آنچه را باغبان از ریشه این درخت نهاده استمغفرت الهی را می
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چه کســی مشــتری خواهد ، هور نیابد و آثار کود پای درخت بر این برگ نبات بروز نکندظ

ــد حتی مقام مغفرت الهی هم باید در برگ درخت ظهور کند. این برگ گل  بدین ترتیب؟ ش

به قدر قابلیت برگ گل که چقدر  امنته، را مـا مظهر جـامعیـت همـه صــفـات الهی بدانیم

ــایتواند حیات و علم و قدرت المی ــند رهی را ظهور بدهد. حال اگر س  ؛ مظاهر باش
ً
در  مثلا

بدان معناست که در ، و برادرش که چرا مردم را منع کردی موسیداسـتان سامری و حضرت 

هر مظهری از مظـاهر وجودی صــفـات الهی در آنجا ظهور کرده و نباید به مظاهر در بیان 

یگر برگ گل یا حتی شــخصیت. حال آنجا گوسـاله باشـد یا در جای د .ماهیات توجه کنیم

ــت که در یک مرتبه محدود ، کنیمانتقاد میاز آنها اللهی که امروزه افراد علی به این دلیل اس

ــدند ــتدلال می، ش ــم خدا را« کردند کهوگرنه اگر اس ــناختم من به خدا قس که » به علی ش

ر هیچ در سـیر و سلوک د نباید؛ مشـکلی نبود، منان جامع همه صـفات الهی اسـتؤامیرم

ــای متوقف مرتبه ــت که در یک مرتبه متوقف می. دش ــکل کار اینجاس ــوند و از این مش ش

ند. شما از این مظاهر وجودی یابکنند که به کمال و قدرت و علم مطلق راه صفات سیر نمی

 راه می
ً
بعد در ســیر مصــداقی و اینکه خود جامع صــفات الهی ، در ســیر مفهومی افتید اولا

یرورت جامع صفات بشود و تبدیل به عادل به صن راه بیفتد و خود در مقام انسا بشوید. اگر

ور ط ن است و انسانی که اینایانسان کامل ؛ شود معنای عرفانی شود که قسیم الجنه و النار

ــد ــت و در هیچ کجا محدود نمی، کجا را که ببیند هر، باش ــوددیدش الهی اس  هر برگ .ش

نجاست که آتنها گره و مشکل . بیندمال الهی میدرخت یا هر شـخصی را گویای صفات ک

 کُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إلاّ «: فرمایدمی در مرحله و مقطعی محدود شـوید. امیرمومنان

 ».فإَنَّهُ يَـتَّسِعُ ؛ وِعاءَ الْعِلْمِ 

تواند به جامعی از صفات و اسمای الهی راه یابد و دید او انسـان در سـیر و سـلوک می

ــیر ال ــما و صــفات الهی را دریابد و در هیچ مرحله و مقطعی از س هی باشــد و جامعیت اس

های ها در محدودیتاز قابل باید؛ باشد برای عدم توقف ادن بایدتوقف نداشـته باشـد. ایست
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یعنی ما از همه صـفات و اسمای الهی ؛ برسـیم» اياک نعبد و اياک نسـتعين« بهو عبور کنیم 

ـــول یم. در کرد دریافتدرک و ظاهری که در تمام این مظاهر آمده  بلکه به، عبور کردیم اص

، کنیم که کفر اســتآیا صــفات را عبادت می: اندحدوث اسـما آمده که فرموده رهبادر کافی

کنیم و کنیم که شـرک است و ذات را با همه صفات عبادت میصـفات را با ذات عبادت می

که البته قصد انشا نداریم و » د و اياک نسـتعيناياک نعب« لذا در خطاب ما در؛ توحید اسـت

الغیوبی اســت که در نهاد خودمان دانیم مخـاطب آن مقام غیبمی، قصــد قرائـت داریم

ــت عبور کنیم ــ؛ بایس ــت که تمام متعلقات را در انا به نیت غیبأچراکه دارای ش الغیوبی اس

گوییم عقل و ینکه میا .دهیم وحتی باید از تمام متعلقات عبور کنیمخودمـان نســبت می

به خطاب ایاک راه یافته ، دیابو من راه » انا« هر کس به این؟ کجاســت» من« این، روح من

ــه من عرف ربـه« اســت. ـــــ اند که ما حس فرموده نهایهعلامـه طباطبایی در  ».من عرف نفســــ

 از ماهیات ود از ماهیات اســت و بای، کنیمجوهریاب نداریم و آنچه از حواس دریافت می

قت حقیدر این صورت به  .چراکه باید به وادی وجود راه یابیم؛ از جوهر ذاتمان بگذریم یزن

ــفر ثالث می اینجا و میکنهویت مطلقه راه پیدا می وتوحید  ــود پایان س از اینجا به بعد و ش

، اید و اگر به الله راه یافتیدمتوقف مانده و... هاگِلبرگ و  درتوان شــکایت کرد که چرا می

 توانید به کثرات بروید و در سیر الهی توقف نکنید.می

 نژادالاسلام امینیحجت

 شناسی اندیشهنسبت، که گفته شـدبسـم الله الرحمن الرحیم. موضـوع بحث همچنان

با قرآن و روایات و با ثقلین  bبیتاهلبا مکتب  زاده آملیحســنتوحیدی صــمدی علامه 

 :مکنست. بنده چند نکته مقدماتی عرض میا

. توحید در ۱: بحث است سهبندی و اساس آن اول اینکه مباحث عرفان نظری استخوان

با توحید  زاده آملیحسنوجود که به وحدت شخصی اطلاقی مشهور است و در لسان استاد 
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شود که نشان دهند این نگاه توحیدی حقیقتی است برخاسته از قرآن صـمدی قرآنی یاد می

. علم پیش از ایجاد در قالب نظریه اعیان ثابته و b .۲بیتاهل و روایات و موافق با مکتب

بحث موحد یا انســان کامل. این ســه مورد اســاس مباحث عرفان  .۳. پیامدها و لوازم آن

، دهد. محل بحث مسئله اول و توحید در وجودشناسی عرفانی را تشکیل مینظری و هستی

ــئله دیگر این ــیه وجود اطلاقی اســت. مس ــ وحدت شــخص که زبان دین یک زبان ت اس

نشستی در خصوص زبان دین ، شدکه اگر فرصت میاست  و حقیقت این اسـتمعجزگون 

های دینی و قرآنی و روایی در القای چون اصولی را گزاره؛ کردیمدر حوزه معارف مطرح می

مطرح نشده های فقهی کند که این اصول در مباحث متعارفی مانند بحثمعارف رعایت می

ــت  ؛ اس
ً
ــت. در ، یکی از اینها زبان دین در حوزه معارف مثلا ــکیکی و ذومراتب اس زبان تش

ای شـود برای همه است و فهم آن به گونهنیسـت و اگر مطرح میها مطرح مباحث فقهی این

ــود چه ، دادن وجود دارد. اما در حوزه معارفبرای همه امکان روی، اســت که اگر مطرح ش

زبانی که ، چه تبیین بســیاری از رمز و رازهای هســتیدر بحـث توحید چه بحث موحد و 

همان زبانی که قرآن و خدای متعال رعایت ، کردندن رعـایـت میامعصــومـاز بســیـاری 

ــکیکی و ذومراتب مباحث ارائه می، کندمی ــت که به نحو تش ــوداین اس  ؛ ش
ً
در همین  مثلا

 
ً
وع از اینجا شــر، ا هســتدر آیات و روایات باید بگوییم فقط اینکه خد مســئله توحید واقعا

ــودمی ــئله توحید ؛ ش ــب مخاطب همینو ولی مراتب تبیین مس ن اطور مرتبه به مرتبه بر حس

شود شروع می، ها وجود داردمختلف و رعایت استعدادهای مختلفی که در جامعه و انسان

و برخی آیات قرآن به نحو  البلاغـهنهج هایهای که در مباحث توحیدی و خطبتـا مســئلـه

شان مطرح یاهدر فرمایش †امام علیشود. توحیدی که گرفته مطرح مییار باشکوه و اوجبس

ال ســائل در جنگ جمل یا صــفین مطرح ؤعددی در پاســخ به ســ آن وحدت غیر، کنندمی

ددی ع یعنی توحید غیر؛ متناسب عموم مردم نیست، اگر آن معنا را در نظر بگیریم .کنندمی

 برای بخشی از استعدادها می، استکه از اصول معارف توحیدی م
ً
هم  باشد و دین هم واقعا
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ن و هم فلاســفه و هم او متکلمافراد ای اســت که عموم قرآن و روایـات زبانشــان به گونه

توجه  دچراکه بای؛ مندند. این نکته اهمیت داردفضاهای عمیق فلسفی و توحیدی از آن بهره

یک وقت با خدای تنزیهی و ، کندصحبت میداشته باشیم در آیات و روایات وقتی خداوند 

ند و بالاتر این اســت که جمعی از هر دو اکه هر دو حق اســت یک وقت با خدای تشــبیهی

 ؛ باشـند که آن هم حق اسـت
ً
را که چ است این شاجتهاد در حوزه معارف مشکل لذا اساسا

رت چنینی صــوتلقی خوبی از مبـاحـث توحیـد عرفـانی در حوزه علمیه و فضــاهای این

 آملی نیحسیاستادبه این دلیل که اجتهاد در حوزه معارف راه نیفتاده است. به قول ؟ گیردنمی

ـــــــــک« اگر  »قل هو ا� احد« آیا، به چند ســال درس و بحث نیاز دارد» لا تنقض اليقين بالشــ

طرح این دست ؟ ها مهجور استدر حوزه شیخ صدوق توحیدچرا ؟ درس و بحث نیاز ندارد

 لازم خود را می مبـاحـث مقـدمـات
ً
نیازمندیم فرایند  خواهـد و مـا به نحو ضــروری واقعا

طلبد. همین اصــل که ها راه بیفتند. این فرایند اصــول فقه ویژه خود را میاجتهادی در حوزه

در هیچ یک از کتب اصـول فقهی مطرح نشده ، زبان دین در حوزه معارف تشـکیکی اسـت

ثال برای م؛ گر مباحث مشابه طرح شده استاسـت و در گوشـه و کنار کتب تفصـیلی و دی

جا ک، تر استذاین روایت گوینده شا، تر باشداینکه در حوزه معارف هرچه معارف سـنگین

علامت قوت  ذوذولی در مباحث معارفی ش، علامت ضعف است ذوذشـ؟ گفته شـود دبای

روشن به صورت رسمی مطرح نکردیم تا را  های علمیاست که این دست مباحث در حوزه

چگونه از دل آیات و روایات به لحاظ ، کنندشــود توحید احدی اطلاقی که اینها مطرح می

ند اها مختلفویلأت، دانیدطور که می همان آید.به دست می اساس اصل ظهورگیری فنی بر

ــول حاکم بر مباحث زبان ــازگاری ندارند و اص ــی با او و برخی با آیات و روایات س ــناس ش

  .پذیریمویلات را نمیأو ما این دســت از ت کندهمراهی نمی
ً
بر اســاس  اما آنهایی که مثلا

 
ً
این مباحث را در  ددر راستای ظهورگیری است. ما بای علما با روح معنا گره خورده که کاملا

ــب با این حوزه ــول فقه المعارف بپردازیم و رجال و فقه و درایه متناس ــوند و اص ها مطرح ش
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ســت که ذخایر قرآن و روایات در حوزه معارف ادهند و آن وقت  علمـا نظراتشــان را ارائـه

، درس در حوزه فقه داریم پنجاهنشــان خواهد داد. اینکه در حوزه علمیه بالغ بر  خودش را

های تمامی بحث تادرس خارج در حوزه فقه المعارف داشته باشیم  سیدست کم باید حتی 

ها برسیم و فرایندها روشن شود این حوزه در نتیجهبه یک  تاوگو شوند اصولی بحث و گفت

ــاس آن بگوییم که توحیدی که از و بر ــن می، آینددل آیات و روایات می اس ــود که روش ش

ال ؤحال س اما بالاتر از آن هم هست.؛ است یید کردهأقرآن ت، فهمندکه عموم میرا توحیدی 

مدافع آن بودند و گفته  آملیزاده حسنما این است که توحیدی که عرفا مطرح کردند و علامه 

آیا این توحید مورد ، ها درس و بحث دیگری مطرح نبودشــد کـه جز این توحید در کلاس

 محل توجه ما باشد. داین مباحث بای؟ امضای شریعت و آیات و روایات است

، خصــوص مســئلـه توحیـد عرفـانی از منظر آیـات و روایـات نکتـه دیگر اینکـه در

ــدوگوگفت ــت. های فراوانی ش ه از ک طباطباییعلامه  رســاله توحیدیه که قابل مراجعه اس

گوییم فهمیم میمیرا گویند آنچه آغاز مسـئله توحید را در سطوح ادراکی فراوان دیده و می

کند که در نظام هستی و همان اول مسئله وحدت شخصی وجود به تلقی عرفان را مطرح می

آیات دهند و سپس تقریری را ارائه می سسپ. استالوجود یک موجود است و همان واجب

 کنند.زمینه شرایط اجتهاد در این حوزه مطرح می در را و روایات

در مباحث متعدد از آثارشــان به این بحث یعنی  زاده آملیحســنحضــرت اســتاد علامه 

د این بحث پرداختند که اگر بنا باش نگاه به مسـئله توحید عرفانی از منظر آیات و روایات به

های علامه در مقام اســتفاده از آیات و روایات در ک اثر واحد شــکل بگیرد که تمام گفتهی

یک کتاب و اثر کامل خواهد شــد ولی به نحو ، حوزه توحید صــمدی قرآنی اســتفاده بشــود

 ؛ پراکنده
ً
 تعداد فراوانی از روایات ۴۱۶در جلد اول اسفار در تواشیح و تعلیقات صفحه  مثلا

ــت bبیتاهلز مکتب و مباحثی ا موجود ــاره  رودگره آقای کچنان .را آورده اس ، ندکرداش

 قائیهلو  لقاءالله هاهاند. در رسـالبه نحو ویژه به این بحث پرداخته وحدتایشـان در رسـاله 
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نظر ایشان از م انه الحقوگو قرار گرفته و در رساله بسیاری از این دست مباحث محل گفت

اند. چقدر از آثار ایشان تفسیر سوره توحید محل شـان کردهآیات و روایات مسـئله را خاطرن

ه بار در قرآن آمد واژه صمد که یک، مسئله توحید صمدی قرآنیدر توجه قرار گرفته اسـت. 

توحید صمدی ، اعمال شود دهایی که بایمطرح شده و دقت آنو روایاتی که در شرق و بسط 

ته باشــد. حرفی که عرفان در این یعنی خدای کمال محض که هیچ نقص و نقصــانی نداشــ

 هرهمین است و ما به دنبال خدایی هستیم که محض و صمد باشد یا فاقد ، خصـوص دارد

ایشان در  ست.اها در او جمع و کمالات و هستی هابه این معنا که همه دارایی؛ مفقود باشد

ــيط الحقيقه کل الاشـــياء« یعنی ادامه دارند که حق صــمد د صـــم« ات آمدهاینکه در روای ».بسـ

، داشتند و اگر نقص میامحتاج همه به او، چون او کمال مطلق است» ... الذی لاجوف له

 گونه نبود. این

ه ضاخعین النشان مانند در آثار مختلف جوادی آملیالله یتآ
ُ
ا رگروه از آیات و روایاتی  ن

 رحیقهمچنین در ؛ اندارائه فرموده، کـه در مســیر فهم توحیـد عرفـانی قابلیت بحث دارد

و اصـول  مبانینیز در کتاب  پناهیزداناند. استاد و شـرح اسفار به این مطلب پرداخته مختوم

چند گروه به ، پردازندوقتی به بحث توحید عرفانی از منظر آیات و روایات می عرفان نظری

ــاره کرده  عرفانی اند. عزیزانی به کتاب حکمتاز آیات و روایات قابل طرح در این حوزه اش

جهت نبود بزرگان معارف و عرفان که بی یابنددرمی، به برهان نقلی توجه داشــته باشــند و

 ،اگر اهل کشـف و شهود بودند، ندااند. آنچه به آن دلخوششـیعه به توحید عرفانی تن داده

انســان در شــان را در کتاب های شــهودیبخش کوچکی از دریافت زادهحســنمانند علامه 

ــتمطرح کرده عرف عرفان ــان هم چندین برابر به تعبیر اس ــتر از  اندااند. خود ایش چه نآبیش

 مربوط به دهه، شـناسـیممی
ً
های اخیر چه اینکه ایشان در دهه های قبلی ایشان است و واقعا

له یا مسئ یا کشفی است: بحث دیگری دارد، اندجایگاهی به لحاظ کشـف و شـهود داشـته

ترین کند. دقیقیید میأتگاه وحدت شــخصــیه وجود را تعقلی. آخرین تحقیقات عقلی دســ
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ــه ــته آن چیزی که دل آنها را محکم  .کنندیید میأهای عقلی این معنا را تاندیش از این گذش

اند و اگر انســان که بزرگواران مطالبی مطرح فرمودهن اســت. اینای معصــومهاگفته، کندمی

ر عقل است و دیگری نقل. آنچه دل انسان یکی اینکه معیا: دو معیار دارد، اهل کشف نباشد

 آیات و روایاتی است که در این حوزه از حد ظهور گذشته است.، کندرا محکم می

حرفشان این است که وحدت شخصیه وجود عرفانی ، ندابزرگانی که مخالف این بحث

 
ً
ر باید از ظاه، داردوحدت وجود  درکه ظاهر را آیـات و روایاتی ، بـاطـل اســت چون عقلا

ــئله یدالله  می .وجه الله و امثالهم، برگردانیم مثل مس
ً
ــریحا گفته که خداوند  گوییم عقل ص

شــود منظور از یدالله چیز دیگری اســت و اینها همین بحث را لذا معلوم می؛ دســت ندارد

 اند و گفتهگرفته
ً
باطل اسـت و اینجاسـت که قصد دارم به  اند وحدت شـخصـیه وجود عقلا

را با آیات و  هد وحدت شخصی وجود عرفانیخواکنم که کسـی که می نکته دیگری اشـاره

باید اول به فهم و درک درسـت از وحدت شخصی وجود برسد. بنده ، روایات مقایسـه کند

رغم میل و ارادتی که به  علی–شــنوم وقتی تقریر وحدت وجود شــخصــی این عزیزان را می

کنم که فضا و ساحتی که از وحدت یدیافت مـــ  نفس و قلب پاک و طاهر این عزیزان دارم

خواهد این معنا را اند. کسی که میبار نیافتهبه درک کامل هنوز ، گویندشـخصـی وجود می

اول باید توحید عرفانی برای او جا بیفتد و بعد ، رویات بحث و بررســی کند از منظر آیات و

دوم همین بحث را مطرح  در باب، لقاءاللهدر کتاب  زادهحسـناین فضـا وارد شود. علامه به 

ليَسَ فِی الدّارِ غيرُه « شنوند کهند که وقتی این عبارت را از اهل معرفت میاکند که کسانیمی

وقتی : فرمایندحضــرت ایشــان می ».دَياّر ليس الدار و من فی الدار الا هو ان ا� کل الاشــياء

ــانی اینها را می ــنوندکس ــبت ناروا به گوینده می، ش علت آن تراکم جهل مرکب دهند و نس

فرمایند اسـت. اینها همه از فضای تقلید ناشی شده و مانع از ادراک انسان است. علامه می

اینکه اول باید فهم ؟ اما علت چیستد. شوبه او حمله می، زندها را میوقتی عارف این حرف

 ؟است ردرست از وحدت شخصی وجود صورت گیرد و بعد بدانیم در آیات و روایات چه خب
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؛ استاصـلی عرفا تثبیت معیت هدف ، وقتی که وحدت شـخصـی وجود مطرح شـود

ــریح می ــان تص ــدیعنی خودش ــت مباینت باش ــبت حق و خلق ممکن اس یا ، کنند که نس

د. ناهدر آثارشـان تصریح کرد همه این نظرات بهو  ... مجاورت یا حلول و ابطال یا معیت یا

ــباح الانسدر  فناریمحقق  ــفحه ( مص نه حلول مراد عارفان  که فرمایدتصــریح می) ۷۷ص

ولی معیت را درست ؛ »هو معکم اينما کنتم« .انددنبال معیت، نه مماسه و نه مجاورتاست 

چراکه  ؛مسئله معیت را جدی بگیریم .معنا کنیم. فرصت بسط و بحث این معنا وجود ندارد

ا بداشـته باشیم. چگونه باید تصـویر ، سـتاوجودی اسـت. اگر معیت وجودی موضـوعی 

عزیزی در یک جلسه رسمی ؟ کردچه باید ، که راجع به توحید هسـترا های متعارفی نگاه

هم  هاین معیت ندارد و اگر ب، لیوان را کنار هم گذاشـت و گفت اگر فاصـله داشـته باشد دو

گونه چ، اندهم چسبیدهه پرسم دو لیوان شیشه که بحال من می .معیت دارد، چسـبیده باشد

اگر معیت حقیقی وجود حضــرت حق ؟ کنندهـا و ذرات آنها با هم معیت پیدا میفـتبـا

 ؟آن وقت ما نسبت حضرت حق را با اشیا چگونه بایست توضیح دهیم، بخواهد مطرح شود

 درد اساسی؟ توضـیح داد دمتناهی با حقایق محدود را چگونه بای همراهی یک حقیقت غیر

اگر  ؟که ما در گفتمان علمی چگونه باید رفتار کنیماین اســت ، به آن توجه کنیم دکـه بـایـ

و امام راحل را در نظر بگیرید. ما بحثمان این  طباطباییعلامه  و ملاصــدرابزرگـانی مـاننـد 

چه کسی را ، دنهای دینی را ندارپژوهی و فهم گزارهاست که اگر چنین اشخاصی شرایط دین

ی آیا ول، رآن یا روایی نادرســت اســتباید بگوییم. ممکن اســت بگویند که این برداشــت ق

متهم به ، شودمیها عرضه در این حوزهرا که هایی که اشـخاص یا شـخصیت نددهحق می

عرضـم این اسـت که آیا باید در فضای گفتمان علمی به این مباحث ؟ شـوندکفرگویی نمی

ن است ممک، کندمطرح می لهینأصدرالمتکه را مسئله معاد جسمانی ؟ توجه داشـته باشـیم

تواند یهایی که مکسی بگوید که با آیات یا روایات سازگاری دارد یا ندارد. از بهترین دیدگاه

مطرح  ملاصــدراهمانی تقریری اســت که ، معاد جسـمانی را در آیات و روایات نشــان دهند
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در نظر بگیریم در یک فرایند  .گوید نداردگوید دارد یکی هم میکنـد. حال کســی میمی

ــود نه اینکه رمیاجتهادی  ــوند. و آن امثال به کفرگویی و باید این تلقی به قبول ش قتی که ش

ــتاد  ــناس ــد و مباحث فراوانی پیام، به رحمت خدا رفتند زاده آملیحس ــادر ش هایی عالی ص

ها و مباحثی به گوش رسید نقل به مضمون از یکی از ولی از گوشه و کنار نوشته؛ مطرح شد

 و ةلا تاخذه سـن«، طور که خداوند سـبحان و همان کندرا رحمت  بزرگان که خداوند ایشـان

من عرف « قدری که انســان توجه کند که .و لانوم ةطور هم لا تخذنی ســن همان، »لا نوم

نفس ناطقه ، گیرداینکه بگوید فلانی فوت شده حالا سنه و نوم مرا نمی» نفسه فقد عرف ربه

مگر نفس ناطقه ؟ خوابدمی ]ن هم[آ، خوابدمی آیا این نفس ناطقه وقتی انسان، انسان است

وابی است این خ؟ است باید بگوییم سنه یا نوم او را گرفته، مگر کسی بمیرد؟ سنه و نوم دارد

 متوجه شویم. به درستی را و سخن ما باید حرف .ستا که عین بیداری

ودند فرملسـان افراد توحیدی اهل معرفت را نپسندند. علامه می ممکن اسـت کسـانی

بدرا می یک وقتی دیدم کســی با عصــبانیت درب خانه ما گوید چرا دیدم با ناراحتی می .کو

او را به خانه دعوت ، دیدم که عصبانی است؟ زنیداز شـراب و ساقی و کذا و اینها حرف می

 ؟ خوانییا قرآن میآکردم و پرسیدم 
ً
ال کردم ؤس .خوانمکه می با ناراحتی جواب داد بله حتما

ــان عبارتآدر قرآیا  ــوره انس ــرابا طهورا« ن و س ــان ؟ ایرا دیده» ش حالا این زبان و این لس

دخل و  .انسان وارد این فضا شود دخاص اسـت. اینها مباحث خاص خود را دارد و البته بای

 جالب نیست. گاهیآتصرف بدون 

، اردکه بر مدعای وحدت شخصی اطلاقی دلالت د را یات و روایاتیآگروه از  سیزدهما 

به ، ها در پیش گرفتهدر این حوزه طباطباییدانید که روشــی علامه دیم. میکرمفصــل بحث 

 بسیاری از مدعاهای اهل المیزاندر تفسیر  طباطباییعلامه  است. ظهورگیری فنی صـورت

به این دلیل است که به ، جمه کنندهتوانند ولی اینکه چرا نمی؛ است وردهآمعرفت و عرفا را 

ز آیات و روایات اســتفاده کرده و همین صــحیح اســت و در فقه المعارف چنین روش فنی ا
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 طایفه از این مباحث را داریم. سیزدهصورت بگیرد. عرض کردم ما  دکاری بای

 الاسلام رودگرحجت

 الاتی دارند که در خدمت این عزیزان هستیم.ؤبرخی از حاضران در جلسه س

شما چه طریق و مسیری ، ن مباحث و معارف شوندمندند وارد ایهافرادی که علاق: الؤس

 ؟کنیدرا پیشنهاد می

و کتاب  فارابی فصــوصطرح درســی از معرفت نفس و : الاســلام حســینی آملیحجت

مسـائل النفس را این سـبکی پیش بروند برای شاگردان مستعد  نعیوکتاب معقول و عاقل و 

 مناسب است.

خصوص در بحث هایی نیز دارد و آیا سند دارد بهنوآوری زاده آملیحسنآیا علامه : الؤس

 ؟معرفت النفس

سازی مباحث نفس در دوره اخیر از یک منظر خود برجسـته: نژادسـلام امینیالاحجت

  دلذا ایشان را بای؛ است توسط حضرت علامه صورت گرفته
ً
مه فیلسوف دانست. علا اساسا

 دند مباحث نفس و معاد مطرح نشود.به هر دلیل صلاح دی نهایهو  بدایهدر کتاب  طباطبایی

 .شودشـناسی دیده میهای عجیبی به لحاظ مباحث نفسفعبینم که ضـها مینامهدر پایان

ــت دلیل ــائل و مباحثی در ناحیه تعلیمی آن اس مقداری مورد غفلت قرار گرفته که چنین مس

جناب  از کههای نفس بسیار مهم است. این طور سازی بحثاسـت. همین بحث برجسـته

سیسی در مباحث حکمی یا أن تأفرمایند من شـحضـرت علامه می، قای حسـینی شـنیدمآ

حالا اینکه معنای این جمله  .بودن کلمات این آقایان را دارمبلکه شـأن شارح، عرفانی ندارم

 ؛ تواند محل بحث و توجه باشــدمی، چـه بـاشــد
ً
ایشــان در مســئله تکامل برزخی  مثلا

در این قسمت ندارد و اکثر عبارات ایشان ناهی این معناست.  لهین بحث روشنیأصـدرالمت

تقریرها و مباحثی که  به اند وجنـاب علامـه مبـاحـث تکـامل برزخی را خیلی جدی گرفته
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بحث قیامت کبرای آفاقی اســت.  آنکه دیگر اند.توجه داشــته، ممکن اســت صــورت بگیرد

به طرح ویژه مسئله ، تأی علم هیهاهای قرآنی و برخی بحثایشان بر اساس برخی از داده

 را مورد توجه قرار و این نددر آغـاز قیـامت کبرای انفس در قیامت کبرای آفاقی رســیده بود

 ؛ دادندمی
ً
و  مبحث علم عال صــدرابحث اتحاد عمل و عامل و معمول که البته در آثار  مثلا

کند به بحث ک میمعلوم خیلی برجسته شد و مبسوط مورد توجه قرار گرفت. این معانی کم

این معنا را  زادهحسنولی خیلی برجسته سازی نشده و علامه ؛ اتحاد عامل و عمل و معمول

دانیم این بحث در مسـائل سـلوکی خیلی اساسی و مهم است و خیلی جدی گرفتند که می

 .و بحث جوهریت دو مقوله شــودمطرح میشــان علم و عمل جوهر یاهدایم در فرمایش

کید أســازند و ایشــان خیلی روی این نقطه تمل هویت حقیقی انســان را میچراکه علم و ع

های حضـرت علامه را فهرسـت کرده باشد. اگر از وریآام اثری که نودارند و من هم ندیده

 ثیرگذار است.أخیلی مهم و ت، شاگردان ایشان چنین کاری را انجام دهند

؟ است در هیچ مجمع حدیثی نیامده کند کهاز روایاتی استفاده می عربیابنچرا : الؤسـ

آیا چنین مطلبی ؟ آیا این مدل ترویج معارف دارای مشـکلاتی است و ملاک ارزیابی ندارد

 ؟صحت دارد

مبنایی خود حضرت علامه داشتند که خود این بزرگواران : ملیآالاسلام حسینی حجت

 ؛ کردندرا جزو منابع روایی تلقی می
ً
در  عربیابنجناب و  رارجامع الاســدر  آملی حیدر مثلا

لذا ؛ خود این کتب جزو منابع روایی بود، کردندروایـاتی را که نقل و اســتناد می فتوحـات

ــرت علامه گاهی در درس، کردنداینکه از کجا نقل می کردند که مثل ها تقریر هم میحض

 کردیم.هایی از اینها مطالبه منابع نقلی نمیچنین شخصیت

مه یک زبان خاص دارند که متناســب با هر قشــری نیســت و خیلی از کتب علا: الؤســ

ای ینهچه کانال و زم، طلبد. برای اینکه اسـتفاده بیشتری ببریممخاطب خاص خودش را می

 ؟وجود دارد که همه عموم مردم بر سر این سفره بنشینند
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ر یالبته نوع آثار حضرت علامه س .سـیر مطالعاتی بشود باید: سـلام حسـینی آملیالاحجت

یا  نامهالهییا  صد کلمهمانند ، مگر مراجعه به برخی آثارشان، مطالعاتی آزاد قدری مشـکل است

ــان به نام  ــاله ایش ــود دتوانکه می ذکر و ذاکر و مذکوررس ــتفاده عمومی بش ه ولی ب؛ تا حدی اس

 کلاسی و استاد و شاگردی باشد که قابل استفاده شود. دهرحال عمده مباحث ایشان بای

 نژادسلام امینیلا احجت

  در
ً
ــش قبلی یکی اینکه اولا ــوص پرس ــتفاده خص ــعت اس  از آیات و عربیابنای که وس

ـــ  بســیار زیاد اســت. ســه، روایات دارد  ،چهار روایتی که از منبع حدیثی اتقان لازم نداردـ

شاید  فصـوصو  فتوحاتدر  عربیابنکه خود  حالی در؛ شـودها اسـتفاده میاغلب در نقل

ــدها رو ــته جاین نکته را هم توبه اند. وگو قرار دادهگفتایت جدی را مورد بحث و ص ه داش

باشیم که حتی در کلام برخی بزرگان هم شاید تعداد محدود حدیث یافت شود که به لحاظ 

ی داریم به بحث نکته دیگر اینکه در مباحث فقهییات و روایات چندان اتقان نداشته باشند. آ

عف سند باشد که در مباحث فقهی پذیرفته شده است که ضـر بواند جاتنام اینکه محتوا می

ست که به ااین ، تواند ضـعف سـندی احادیث را تا حدی بپوشـاندیکی از چیزهایی که می

کند که این روایت از یید میأت را بســیاری از روایات اخلاقی همان محتوا .محتوا توجه کنیم

دارد که وقتی از ناحیه یک  روایات هم وجودن صادر شده است. حال برخی اناحیه معصوم

ــتعارفی ــهود اس ــف و ش  ، که اهل کش
ً
ــفات مباحثی را دیده مثلا ر بتواند جامی، در مکاش

تن با گرفبه نظرم بهترین راه ارتباط همانند روایات عقلایی و امثال آنها.؛ ضـعف سـند باشـد

 شد.این است که در فضای درس و بحث با زاده آملیحسنمباحث علامه 


